
روایت

 آیا این تناقض را می بینید؟ در لوپ معیارهای غلط

در دنیای من، مســـاله زن، مساله مهمی نیست. 

زن ومـــرد در کنار هـــم داریم مملکت می ســـازیم. اما اگر 

قرائت هـــای مختلف از زن بگذارند که گویا نمی خواهند بگذارند، ســـقف های 

شیشه ای برای زنان، رفتارهای مخرب اخیر برای بیان اعتراض و همه تفسیرهای 

تحقیرآمیز و تقلیل  گرایانه از زنـــان می گویند که نمی خواهند بگذارند به آبادی 

مملکت برســـیم. در همه دیدارهای رهبری، زنان همیشه بوده  اند، حالا اما یک 

جلســـه هست برای مساله زن با زنان؛ یک رانت جنسیتی سنگین برای زنان. از 

دلم می گذرد که آیا می شـــود از این جلســـه، یک قرائت واحد دربیاید تا با خیال 

راحت به کار آبادانی مملکت برسیم اما عقلم نهیب می زند رهبر بنای آزاداندیشی 

دارند نه واحداندیشی، قرائت کارآمد متعالی باید خودش بالا بیاید. 

حالا در کوچه صالحی ایستاده ام، کوچه پس کوچه ها را دنبال دیگران می روم تا 

می رسم به اولین جمعیت انبوه؛ انگار تازه یک ورودی جدید باز شده و من می افتم 

در ابتدای یک صف جدید. در انبوه جمعیت منتظرم. به خانه های دوطبقه   اطراف 

نگاه می کنم و ســـوال قدیمی که چه کسانی در اینجا زندگی می کنند، چگونه 

تعامـــل می کنند و چه خاطراتی از این رفت وآمدها دارند. یادم می  آید یک بار که 

برای مراســـم عزاداری محرم آمده بودم زنی بدون روسری در بالکنی زیرسفره ای 

تکان می داد و توجه ام جلب شده بود به دیش های تک و توک روی بالکن ها. 

همه ساکتند و گاهی سه نفر و چهار نفری بشاشانه در حال گفت وگو با یکدیگر. 

عذرخواهی گویان از کنار جمعیت جلو می روم به این نیت که ببینم چه خبر است 

و مجدد برگردم اما باز هم یک گیت جدید باز می شـــود برای کســـانی که هیچ 

وســـیله ای همراه ندارند و من مجدد می افتم ابتدای یک صف جدید. وارد یک 

محوطه خالی می شویم، حالا آدم ها با عجله راه می روند تا خود را به سر صف بعدی 

برســـانند. زنی می گوید: »قدر خودتان را بدانید، ما از ساعت 4 صبح اینجاییم، 

دیشب از کردستان اومدیم. کتابم رو 20 سال پیش نوشتم، رهبر تازه خوندند و 

دعوتم کردند... مادرم و برادرم شـــهید شده اند.« با شور تعریف می کند. به صف 

رسیده ایم. بچه ها هم هستند. توتی از جیبم در می آورم و تعارف می کنم، حس 

می کنم همه مثل من صبحانه نخورده  اند و با عجله آمده اند. 

خودکارهـــا را هم تحویل می   دهیم و تمام. ســـرتاپا اخلـــع نعلیک  مان کردند. 

صف بعدی آخرین صف اســـت، کفش ها را کنده ایم و مادران بچه  دار به صورت 

پارتی  گونه ای از کنار ما رد می شوند و بدون صف عبور می کنند، خادم می  گوید: 

»بچه می آوردید الان بدون صف می رفتید داخل« که عارض شـــدم: »حاج خانم 

بچه آوردنی نیست، دادنیه، خدا باس بده.«

بازه های ســـنی مختلفند؛ خیلـــی مختلف. با اینکه غالبا چادری هســـتند اما 

تیپ ها هم مختلف اســـت؛ بوی تکثر در عین وحدت می آید؛ بسیار خوش عطر. 

یک نوجوان دهه هشتادی جلوی من ایستاده و پشت سرم یک خانمی با حرص 

دارد از بی تحرکی دهه هشـــتادی  ها می گوید: »هیچ کاری نمی کنند و همه اش 

یک جا نشسته اند.« به نظرم نوجوانک درحال کظم غیض است، به دیوارنوشت 

کنارم نگاه می کنم »ولا تهنوا و لا تحزنوا...«

توتی از جیبم درمی آورم و تعارف می کنم. یک صبحانه  نخورده و قندافتاده، بسیار 

دعایم می کند که رویش نمی شده از کسی شکلاتی طلب کند و الان توت ها به 

دادش رســـیده اند. خانمی با مهربانی  می گوید ماسکم را عوض کنم. یک لحظه 

از ذهنم می گذرد که »نکنه برای یکدســـتیه« شبهه را با خودم خرکش نمی کنم. 

ازش می  پرسم که می گوید: »ماسک تون کثیف شده تا اینجا استفاده کردید. خوبه 

تندتند عوض کنید.« دوست دارم باور کنم اما دوست ندارم چندرنگی مان از بین 

برود. حالا بعد از آخرین صف بازرسی فیزیکی می رسیم به سالن. محو روبه   رویم 

هســـتم: »اکثر الخیر فی النساء« امام صادق فرمودند. چقدر امام صادق لازمیم. 

همیشه دوست داشتم بدانم در چه مکانیسمی جمله بالای سر رهبری انتخاب 

می    شـــود که همچنان نمی دانم. برمی گردم پشت سر که همه بنرها را یک نظر 

دیده باشـــم، می  بینم امام خمینی هستند با جمله زیبای »زن مبدا همه خیرات 

اســـت«. امام را به صراحت می شناسم به صداقت، به صدق، به روراستی، حتما 

راست می گوید، با این جمله می توان زندگی کرد، زندگی  ها ساخت. 

صندلی  ها پر شـــده اند و ناخواسته جای من می افتد انتهای سالن. جایی دقیقا 

در بین مردم، جایی که دوربین نمی گیرد و مســـئولان نمی بینند. کارتم را روی 

صندلـــی می گذارم که مثلا رزرو کرده باشـــم و جلو مـــی روم. از کنار خانمی رد 

می شوم. نامه ای دســـتش گرفته. متنش کاملا خوانا است. ناخودآگاه کنارش 

می ایستم و می خوانم. به خودم که می آیم می بینم یک نامه خصوصی خوانده ام 

از دختری که ســـاکن کرمانشاه است و مادرش مریض است و بیکار. تازه متوجه 

می شود که نامه خصوصی اش خوانده شده، نامه را تا می کند و باتعجب نگاهم 

می کند. عذرخواهی می کنم و رد می شوم اما کافی نیست، سنگینی نگاهش را 

از پشت سر حس می کنم، برمی گردم و در گوشش می گویم: »برای حاشیه نگاری 

اومدم. ببخشید« خندید و گویا از من گذشت. 

هنوز شش ردیف صندلی تا سن فاصله است اما جلوتر نمی شود رفت. اینجا هم 

آن حائل تمیزکننده مســـئولان و مردم هست، یا شاید حائل بین حاضران فعال 

و تماشـــاچی، یا حائل بین مشهورها و معمولی  ها؛ اما حائلش کوتاه است و اگر 

پایمان را تا زانو بلند کنیم رد شده ایم. خودم را جای مسئولان اجرایی می گذارم 

و فکر می کنم برای نظم  دهی این حائل  ها لازمند. شـــاید برای جلوگیری از سیل 

جمعیتی اما مهم است که بتوان با یک پا بلندکردن به سادگی از آنها رد شد. آن 

طرف حائل هم چهره نمی بینم. البته که خیلی زنان این ســـرزمین چهره دارهم 

نیستند، نهایتا به نام شناسانده شده اند. تا الان یک خبرنگار دیده ام، یک دکتر 

شهره پیرانی و دخترش. دنبال چهره جدید می گردم که می خورم به معاون زنان 

ریاست جمهوری، سلام عرض می کنم. به هر کس که می شناسم سلام می کنم. 

برای احترام به بزرگ ترها. به نظرم موقف ســـلام کردن وقت اعلام موضع نیست 

که به کســـانی که نقد داریم سلام نکنیم. خوشرو جواب داد، حس می کنم اگر 

خوشـــرو جواب نمی داد خون خونم را می خورد که »جمهوری اسلامی از دست 

رفته که مســـئولش متبخترانه یک لبخند را هم دریغ می کند« اما الان که لبخند 

می بینم ته دلم غنج نمی رود که »مرحبا به جمهوری اسلامی«؛ باید بررسی کنم 

که چطور این طور شد. 
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جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی 
ریاست محترم دانشگاه تهران 

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده از 

خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نمایم.

علی اکبر ولایتی

انا لله و انا الیه راجعون

دانشگاه آزاد به ساخت
100 هزار مسکن نزدیک تر شد

با امضای تفاهمنامه ای میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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یس از دست پار چرا 
آیت الله خامنه ای عصبانی است؟

کاریکاتور؛ ابزار سیاست خارجی فرانسه یا کاریکاتوری شدن آن؟

کارنامه ارزی ۹ ماه اول سال چه می گوید

صفحه 8

صفحه 2

صفحه  16

یال متهم: سر
سدسازی ترکیه

علت خشک شدن موقت رود استراتژیک ارس چه بود؟ 
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هم میهن
شیطان

همان نشریه فرانسوی که کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام)ص( کشیده بود این روزها

با نقش های اهانت آمیز به رهبر انقلاب وارد میدان شده،دولت فرانسه  که پرسش از هلوکاست 

را ممنوع کرده از این اتفاقات استقبال می کند. بار پیش گرایش به اسلام در اروپا زیادتر شد
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۹۴ درصد بودجه دانشگاه ها
صرف حقوق می شود

گزارش »فرهیختگان« از آمار قابل تامل وزارت علوم
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